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نعل وارونه نخست وزیر  
 مهدی بازرگان: اخیرا محمد شــیاع السودانی، نخســت وزیر عراق، به صراحت اعلام کرد 
«قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده های فساد در این کشور را دارد». نخست وزیر عراق 
در کنار این ادعا از تشــکیل کمیته ویژه مبارزه با فساد برای تکمیل کار و حمایت «سازمان 
پاکدستی» خبر داد. السودانی در سخنرانی خود برای اعضای پارلمان نیز خواستار باز کردن 
پرونده قاچاق نفت شد. در عراق که در شاخص سازمان شفافیت بین الملل، رتبه ۱۵۷ از 
۱۸۰ را از حیث شــفافیت دارد، این اقدام ها  گام کوچکی نیست اما به نظر می رسد نه تنها 
السودانی در آغاز راه پرمخاطره مبارزه با فساد قرار دارد،  بلکه برخی این اقدامات را نعل 

وارونه قلمداد کرده اند.
 نخست وزیری که عملا با حمایت مستقیم نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون 
و نخســت وزیر اســبق عراق روی کار آمده است، توان تقابل با شخص مالکی را  احیانا در 
مبارزه با فســاد ندارد. برخی معتقدند دوران فســاد در عراق نوین پساصدام به برهه ای 
بازمی گردد که نوری المالکی به عنوان نخست وزیر همه امور سیاسی و اقتصادی عراق را 
در دست داشت. اگر چه محمدشیاع السودانی گزینه مشترک تمام گروه ها و احزاب جریان 

چارچوب هماهنگی بود،  ولی نوری المالکی به شــکل کاملا مجزایی روی نخســت وزیر 
جدید عراق نفوذ و تســلط دارد. از این رو شــاید السودانی به محور اختلافی بین مالکی با 
جریــان چارچوب هماهنگی هم بدل شــود. با نگاهی به ترکیــب و نحوه چینش کابینه 
محمد شــیاع السودانی ناگفته پیداست که المالکی توانســته تسلط خود را بر این دولت 
نشان دهد. همین  که وزارتخانه کلیدی همچون نفت به دست حیان عبدالغنی از ائتلاف 
دولت قانون افتاده اســت، حکایت از آن دارد که السودانی خط مقدم مبارزه با فساد را تا 

همه جا نمی تواند بگستراند.
در عین حال باید این واقعیت را در نظر داشــت که اساســا ما با یک سیستم و ساختار 
«فســادزا» و «فســادخیز» در عراق مواجهیم. به بیان دیگر مشکلات بسیار عمیق تر از آن 
اســت که السودانی با برخی ادعاهای تکراری که اســلافش هم روی آن مانور داده اند و 
برخی اقدامات نمایشی بتواند آن را ریشه کن کند؛ چراکه در این بین استقلال دستگاه های 
اداری برای حسن اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و ... بسیار ضروری 
اســت. به هر حال امروزه مسائل اداره کشور و مدیریت امور جامعه و مردم به امری بسیار 

پیچیده بدل شــده و پیرو این نکته تخصصی شــدن کادر اداری نیز ضرورت بیشتری پیدا 
کرده است.

این ضرورت و تخصصی شدن که همراه با تنوع ساختاری نظام اداری صورت می گیرد، 
دستگاه های دولتی را از وابستگی های اجتماعی، قومی و طبقاتی رها می کند؛ به گونه ای  
که در این رابطه ماکس وبر سیر عقلایی نظام اداری در هر دولت و نظامی سیاسی را رکن 
اصلی توســعه آن جامعه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... تلقی می کند. 
حال اگر از این رهیافت به جامعه و نظام سیاســی – اداری عراق بنگریم، عملا شاهد یک 
دور باطل از حضور افراد و احزابی هستیم که انتخابات، دموکراسی و کرسی های پارلمانی 

را مسیری برای قبضه قدرت می دانند.
بنابراین در این ۲۰ ســالی که از عمر دموکراســی در عراق می گذرد، انتخابات نه برای 
تعمیق گفتمان دموکراسی بلکه ابزاری برای در اختیار گرفتن قدرت به شمار می رود؛ رویه 
و چرخه معیوبی که در  نهایت چرخش قدرت را محقق نمی کند و تنها بخش معدودی از 
احزاب، چهره ها و شخصیت های عراقی که در این دو دهه در بدنه قدرت حضور داشته اند 

توان و اجازه شکل دهی نظام سیاسی در این کشور را دارند.
شرایطی که اکنون در عراق وجود دارد، بیش از هر چیزی می تواند دموکراسی نوپا در 
این کشور را به  واسطه فساد گسترده و فراگیر، محاصصه (سیاست سهمیه بندی)، ناتوانی 
در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش اشتغال،  کم کاری فاحش در رسیدگی به 
وضعیت خدماتی و نظایر آن خشک کند. از طرف دیگر عملا چرخه معیوب دموکراسی در 
عراق نه تنها حکومت مردم بر مردم را برای سال ها به یک رؤیا بدل کرده است و در کنارش 
روز به روز شــاهد ظهور فساد سیســتماتیک و فراگیر در ساختار سیاسی این کشور هستیم  
بلکه در سایه فقر گفتمان دموکراتیک، فضا برای تحرکات و تکاپوهای سیاسی – اجتماعی 
با محوریت عدالت خواهی در برهه های حســاس عراق به ویژه انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ شکل 
می گیرد که در حقیقت باید از این نوع تکاپوهای سیاسی در ساختارهای حاکمیتی سنتی 
مانند عراق بیشتر به عنوان یک حرکت اپورتونیستی (فرصت طلبانه)، موج سواری و فرار رو 

به جلو با هدف تطهیر خود از گرداب فساد و نهایتا قبضه قدرت یاد کرد.

دوشنبه
۳۰ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۶

در حوالى میدان سرخ

حکایتی از یک فروپاشی

هفته پیش به مناسبت سالروز انقلاب اکتبر در روسیه به این موضوع پرداخته شد که چگونه نهایتا 
اعتراضات و اعتصابات سراسری چراغ حکومت تزاری را خاموش کرد. اما در این میان پرسشی پررنگ 
وجود دارد که چرا خورشــید آزادی خیلی زود غروب کرد و مردم روسیه که برای عبور از استبداد تزار 
قیام کرده بودند، دچار حکومت شــوروی شدند. اما ســؤالی مهم تر نیز وجود دارد؛ چرا شوروی تنها 

۷۴ سال عمر کرد و خیلی زود دچار ورشکستگی سیاسی شد؟
پوشیده نیست که روشنفکران و نویسندگان بنام روسیه نقش بسیار مهمی در ساماندهی اعتراضات 
مدنی برای عبور از حکومت تزاری داشتند؛ اما هیچ اغراق نیست که بگوییم از دل انقلابی که در آرزوی 
آزادی بود، حکومت خودکامه ای متولد شد که این بار نه فقط بر استبداد استوار بود، بلکه با خط کشی 
مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیستی، هر که را مثل او نمی اندیشید،  سرکوب می کرد. این روند تا جایی پیش 
رفت که پس از چند دهه، رابطه مردم و حکومت به پله  برقی های مترو شــباهت داشــت که در دو 
جهت مخالف حرکت می کنند. در یک سو مردم سرخورده ای که زیر فشار سنگین اقتصادی و فضای 
بســته اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی شورویایی در مسیر رو به پایین بودند و در مقابل افرادی جوان و 
جویای نامی که در رؤیای دســتیابی به قدرت، متکبرانه خود را با پله برقی رو به بالا می کشــیدند.  اما 
اینکه چگونه آن شور و آهنگ رسیدن به آزادی در مبارزه با استبداد تزاری برای چند دهه به موسیقی 
یخ زده در جامعه تبدیل شد، به نظر دو عامل بسیار مهم داشت: فقدان برنامه برای فردای عبور از تزار 
و مهم تر اینکه دچار بخارپزی فلسفی در حکومت شوروی شدند.  آنچه مشخص است، این است که 
یکی از مهم ترین دغدغه های شوروی، فهم پذیری مردم، تنها مطابق ایدئولوژی حکومت بود و از این 
جهت نظریه «عدم درگیری» را ابداع کرد که در واقع تنها هدف آن حذف جریان روشنفکران، سانسور 
گسترده کتاب ها و روزنامه ها و البته آفرینش نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و روشنفکرانی بدلی 
و حکومتی بود. این مســیر تا جایی پیش رفت که برای مثال در زمان استالین خیلی از نویسندگان به 
تألیف آثاری می پرداختند که تنها یک مستمع داشت؛ استالین!  حکومت برای آنکه در خوانش خودش 
از شــر روشنفکران اصیل رها شــود، ابتدا دست به بخارپزی فلســفی زد؛ رویدادی که به موجب آن 
شــوروی تصمیم گرفت تا تحصیل کرده ترین افراد جامعه را که نقش مهمی در تولید علم، فرهنگ و 
هنر داشــتند و طبیعتا جامعه نیز تأثیرپذیری مهمی از آنها داشت، اخراج کند. نخستین کشتی در ۲۹ 
سپتامبر ۱۹۲۲ و کشتی دوم در ۱۶ نوامبر همان سال، بیش از ۱۹۰ روشنفکر از جمله پزشک، فیلسوف، 
اقتصاددان، سیاست مدار، اســتاد دانشگاه، هنرمند، دانشجو و خبرنگار را اخراج کرد. روندی که میان 
سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ نیز بسیاری از روشنفکران با قطار به تبعید اجباری فرستاده شدند و بار دیگر در 
انقلاب فرهنگی زمان استالین مشهور به «دوران ژدانفی» شدت گرفت و در زمان خروشچف نیز تکرار 
شد. معدود هنرمندان و نویسندگانی که توانستند در کشور بمانند نیز چنان به حاشیه رانده شده بودند 
که با شــدیدترین الفاظ از سوی روشنفکران حکومتی روبه رو بودند.  شوروی گمان می کرد به واسطه 
ایدئولوژی خویش و نویســندگان، هنرمندان، ورزشکاران،  استادان دانشگاه و روزنامه نگاران حکومتی 
می تواند به قول استالین کارخانه آدم سازی راه بیندازد؛ اما به نظر می رسد جامعه خیلی خوب جریان 
فرومایه و بدلی در مطبوعات و رادیو و تلویزیون شــوروی را از جریان اصیل روشنفکری تمییز می داد.  
بسیاری می اندیشند که شــوروی به واسطه جنگ سرد به پایان رسید؛ اما باید توجه داشته باشیم که 
فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی سیاسی شوروی را به آخر رسانید و عمر آن حکومتی را که یکی از 
دو ابرقدرت نظام بین الملل بود، چنان کوتاه کرد.  در واقع فاصله و شکاف میان ملت و حکومت چنان 
شدت پیدا کرد که دوران آب شدن یخ ها فرا رسید؛ دیگر مهم نبود شاعری به اتهام «انگل» بودن به پنج 
ســال زندان محکوم شــود یا کا گ ب آنها را یکی پس از دیگری به جرم ضدانقلاب بودن دستگیر کند. 
نهایتا فروپاشی شــوروی در زمان دانش آموزان و دانشجویانی به وقوع پیوست که در دوران شوروی 
متولد شــده بودند و در نظام آموزشــی همین حکومت تحصیل کرده بودنــد و اتفاقا ارتباطی نیز با 
روشنفکران اصیل نداشتند اما جالب است که از ایدئولوژی شوروی فاصله داشتند. برای مثال در ژانویه 
۱۹۶۶ سرگئی پاولف، رئیس کومسومول در گزارشی می نویسد که جهان بینی ۷۰ میلیون نفر از جمعیت 
شوروی که بعد از ۱۹۴۵ به دنیا آمده اند، حاکی از تأکید افراطی بر موضوعاتی همچون پیشبرد صلح و 
همزیستی مسالمت آمیز است.  نکته قابل تأمل دیگری نیز وجود داشت؛ حتی بخشی از جریان وابسته 
به شوروی نیز از حکومت فاصله گرفتند؛ به عنوان مثال یوری کاریاکین که فیلسوف بود، گفت: مدت ها 
و با سماجت مقاومت می کردم اما نهایتا آنها دریافتند که ایدئولوژی حکومتی فاصله بسیاری تا بهشت 
در رؤیای آنها داشته است؛ شاید جرقه اش آن هنگام خورد که برای شرکت در تشییع جنازه نویسنده ای 

همچون بوریس پاستارناک، نویسند رمان دکتر ژیواگو و برنده جایزه نوبل نیز ممنوعیت پدید آمد.

برگ سبز خودرو مزدا ۳  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸ 
 به شماره پلاک ایران ۵۶ _ ۵۸۶ ب ۳۵ 

 و شماره موتور LF10735905 و شماره شاسی
 NAGCSX7CC11C09296 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی   فرزند شریف به 

شماره شناسنامه ۴۹۶۰۰۰۵۴۰۸ صادره از صحنه در مقطع کارشناسی رشته  
مهندسی برق الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی کرمانشاه با شماره 

۱۶۹۱۱۹۲۰۲۲۴۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به نشانی 

کرمانشاه میدان فردوسی شهرک متخصصین، انتهای بلوار فرهیختگان 
دانشگاه آزاد اسلامی  ارسال نماید .

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک المثنی کارشناسی فارغ التحصیلی  فرزند 

ولی االله به شماره شناسنامه ۷۳۹  صادره از همدان در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران-
 خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر شمالی-نبش آذر شهر-پلاک 
۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی مدیریت صنعتی صادره از دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد قزوین برای 

 با شماره دانشجویی ۸۷۰۳۸۶۳۰۷ و شماره کارت ملی 
 ۴۳۲۴۶۷۷۳۷۹ و شماره شناسنامه ۱۹۰ مفقود گردیده است .
 از یابنده تقاضا دارم با این شماره تماس بگیرد ۰۹۱۹۶۹۸۱۶۸۵

 اصل صورتجلسه انتخاب واحد مسکن 
مهر پردیس/قرار داد پیش فروش اعیان به شماره 

۹۶/۱۹۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ متعلق به 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ۵۳۳ س ۷۳ ایران ۸۱ و شماره موتور 

SQRE4T15C*ACNC00039 و شماره شاسی 
NAGC1AB49N1009271 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
به اطلاع می رساند قبض انبار به شماره 

۴۰۱۰۰۱۸۹۹۵۲۰ متعلق به شرکت 
 مفقود گردیده است و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد . از یابنده تقاضا میگردد مراتب 

را از طریق تلفن ۶۶۵۹۲۲۷۲ اطلاع دهند .

استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته یك اجلاس دیگر زیست محیطی با بیانیه ای امیدوارکننده 

به پایان رســید؛ اما تجربه نشســت های پیشین و بیانیه هایی 
کم و  بیش مشابه، امیدها و خوش باوری ها را کم رنگ می کند. 
کشــورهای شرکت کننده در اجلاس زیست  محیطی کاپ ۲۷، 
روز گذشــته پس از دو هفته گفت وگو درباره مخاطراتی که 
تغییرات اقلیمی به همراه خواهد داشت، در نهایت توافقی 
را امضا کردند. بر  اساس این توافق، برای کمک به کشورهای 
فقیر آســیب دیده از بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی 
صندوقی ایجاد می شــود؛ اما تلاش ها برای مقابله با انتشار 
گازهای گلخانه ای افزایش نمی یابد. پس از مذاکرات پرتنشی 
که در طول شب به منظور دستیابی به یک توافق همه جانبه 
انجام شد، کشور مصر که ریاست اجلاس کاپ ۲۷ را بر  عهده 
داشت، متن نهایی توافق را منتشر کرد و هم زمان یک جلسه 
عمومی سریع تشکیل داد. به گزارش رویترز، تصویب شتاب زده 
ایجاد یک صندوق اختصاصی برای جبران ضرر و زیان ناشی 
از تغییرات اقلیمی، پرسش های بسیاری را درباره روند ایجاد 
این صندوق تا ســال آینده بی پاســخ باقی گذاشت؛ از جمله 
اینکه چه کســانی بایــد به آن صندوق پــول پرداخت کنند. 
با این حال، به گفته برخی از حاضران، در مجموع پیشــرفت 
در راه اندازی یک صندوق برای عدالت اقلیمی تحســین شد. 
این صندوق با هدف کمک به کشــورهای آســیب پذیر برای 
مقابله با توفان، ســیل و ســایر بلایای ناشــی از انتشار کربن 
حاصل از فعالیت های صنعتی کشــورهای ثروتمند اســت.  
جنیفر مورگان، وزیر آب و هوای آلمان، ضمن ابراز نارضایتی از 
تصمیم های ناکافی اتخاذشده در این نشست، گفت: «با اینکه 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای هیچ توافقی نداریم، 
با توافقی که انجام شــد، هماهنگ هستیم؛ زیرا می خواهیم 
در کنار آســیب پذیرترین افراد باشــیم». کامیلا زپدا، نماینده 
مکزیک در کاپ ۲۷ نیز حال وهوای مذاکره کنندگان را خسته 
از گفت وگوهای طولانی توصیف کرد. این اجلاس دوهفته ای 

آزمونی برای عزم جهانی به منظور مبارزه با تغییرات اقلیمی 
تلقی می شود. اجلاس سران در مصر که به عنوان کاپ آفریقا 
نیز شناخته می شود، وعده داده بود که به وضعیت اسف بار 
کشورهای فقیر توجه کند؛ کشورهایی که با شدیدترین عواقب 
ناشی از گرمایش جهانی حاصل فعالیت کشورهای ثروتمند 
و صنعتــی مواجه انــد. مذاکره کنندگان از کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپا و برخی دیگر از کشــورها پیش تر گفته بودند 
از تلاش ها برای جلوگیری از تقویت پیمان اقلیمی گلاســگو 
در ســال ۲۰۲۱ نگران اند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در 
بیانیه ای اعلام کرد: «برداشتن گام های دیرهنگام برای کاهش 
و حــذف تدریجی انرژی های فســیلی ناامیدکننده اســت». 
 قرارداد تصویب شــده مانند بیانیه های پایانی نشســت های 
محیط  زیســتی قبلی، به حــذف تدریجی اســتفاده از «همه 

سوخت های فسیلی» اشــاره ای نکرده، در عوض از کشورها 
خواســته است در جهت «کاهش تدریجی انرژی زغال سنگ 
و حذف تدریجی یارانه های ســوخت فســیلی ناکارآمد» گام 
بردارند؛ همان طور که در اجلاس کاپ ۲۶ گلاسگو اسکاتلند 
توافق شد.  هدف اصلی نشست قبلی تغییرات اقلیمی (کاپ 
۲۶) این بود کــه برنامه هایی برای جلوگیری از افزایش گرما 
در زمین مطرح شــود. کشورها در سال ۲۰۱۵ هم قبول کرده 
بودند چنین برنامه هایی ارائه دهند تا میانگین افزایش گرمای 
زمین از دو درجه ســانتی گراد بیشتر نشود. بر  اساس  این قرار 
شــده بود تا کشــورها تلاش کنند میانگیــن افزایش گرمای 
کره زمین از ۱٫۵ درجه ســانتی گراد نسبت به انقلاب صنعتی 
فراتر نرود تا از فاجعه اقلیمی اجتناب شود. در توافقی که به 
نام «توافق پاریس» لقب گرفت، کشــورها باید انتشار آلاینده 

کربنی را کاهش دهند به  طوری که تا سال ۲۰۵۰ به تراز منفی 
کربن برسند.

فرانس تیمرمنز، مســئول سیاســت آب وهوای اتحادیه 
اروپا، امیدهای چندانی ندارد و می گوید «بسیاری از طرف ها 
امروز برای پیشــرفت بیشتر در مبارزه با بحران اقلیمی آماده 
نیســتند». عبارت های به کاررفته در این متن برای برخی هم 
نگرانی هایی به وجود آورد؛ از جمله اینکه اســتفاده فزاینده 
از گاز طبیعی ، ســوختی فسیلی که به انتشار دی اکسید کربن 
و متان منجر می شــود ، باب شــود.  در اجلاس شرم الشــیخ، 
برخی از کشــورهای جزیره ای کوچک که با افزایش ســطح 
آب ها در پی تغییرات اقلیمی مواجه اند، از نبود پیشــرفت در 
محدود کردن انتشــار گازهای گلخانه ای ابراز تأســف کردند. 
آمینات شــاونا، وزیــر آب وهوای مالدیو، در جلســه عمومی 
گفــت: «من پیشــرفتی را که در کاپ ۲۷ در زمینه تأســیس 
صندوق مالی داشــتیم، تشــخیص می دهم؛ اما باید بگویم 
شکست هایی نیز وجود دارد. باید اطمینان حاصل می کردیم 
که ســوخت های فســیلی به تدریج کنار می روند و همچنین 
انتشــار گازهای گلخانه ای تا ســال ۲۰۲۵ کاهش می یابد». 
کتی جتنیل-کیجینر، نماینده جزایر مارشــال نیز تأکید کرد که 
از ایجاد صندوق حمایتی خوشــحال است؛ اما «متن فعلی 
کافی نیســت. کاش ســوخت های فســیلی را به تدریج کنار 
می گذاشتیم». در این نشست تعهد به محدود کردن افزایش 
متوسط ۱٫۵ درجه ای گرمای زمین تکرار شد؛ ولی همان طور 
کــه انتظــار می رفت، توافقی درباره کاهش بیشــتر انتشــار 
گازهــای گلخانه ای صورت نگرفت. توافــق درباره کمک به 
کشورهای فقیر آســیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی البته با 
اســتقبال روبه رو شده است. آفریقای جنوبی ضمن استقبال 
از این توافق خواســتار اقدامات بیشــتر و فوری در این زمینه 
شده است. شری رحمان، وزیر تغییران اقلیمی پاکستان، گفته 
۳۰ ســال طول کشــیده تا «اولین گام مثبت» برداشته شود. 
 اتحادیه اروپا نیز می گوید توافق نهایی اخیر برای مردم جهان 
«کافی نیســت» و همچنین این اقدام برای سرعت بخشیدن 
به کاهش آلودگی از ســوی آلوده کنندگان اصلی کم است. 
آلوک شارما، نماینده بریتانیا در اجلاس سال گذشته تغییرات 
اقلیمی که در گلاسگوی اسکاتلند برگزار شد، می گوید تعهد 
روشنی درباره مســائل اصلی نظیر کنارگذاشتن سوخت های 

فسیلی انجام نشده است.

پایان نشست زیست محیطي شرم الشیخ

توافق تاریخي، امیدهاي کم رنگ

ادامه از صفحه اول

از ســوی دیگر توجه به شرایط حساس منطقه ای و بین المللی ایران (که برخلاف 
القائات مغرضانه و عامدانه اپوزیســیون نظام و رســانه های منتسب به آنان مبنی بر 
عدم تجزیه و حفظ تمامیت ارضی کشــور با براندازی و پذیرش ســاده انگارانه آن از 
سوی بخشــی از معترضان، وقوع چنین پدیده ای به راحتی می تواند موجودیت ایران 
به عنوان یک کلیت واحد و یکپارچه را در معرض آســیب جدی قرار دهد) همچنان 
طیف وسیعی از نخبگان سیاسی را در جبهه اصلاح نگه داشته و تداوم این ناآرامی ها 
حتی برخی محافظه کاران ســنتی را نیز حداقل در بیان و اظهارنظر به ســمت لزوم 
اصلاحات فوری و ساختاری سوق داده است. در بیانات اخیر رئیس دولت اصلاحات 
نیز اگرچه به گونه ای سلبی به ناممکن و نامطلوب بودن اندیشه براندازی و مسیری که 
براندازان پیش روی ملت گشــوده اند اشاره شــد، اما در کنار این رویکرد به معترضان، 
باید به آنچه در نظر ایشــان نسبت به مجموعه حکمرانی مستتر بود، یعنی ناممکن 
و نامطلوب بودن تداوم وضعیت موجود در شــیوه حکمرانی نیز توجه کرد. در تلاقی 
این ناممکن ها و نامطلوب ها البته می توان به ممکن ها و مطلوب های اشاره شــده در 
گفتار ایشــان نیز دست یازید که همانا خوداصلاحی است. به بیان دیگر آنچه ممکن 
و مطلوب است و می تواند ضامن کارآمدی، مقبولیت و در نتیجه تداوم نظام سیاسی 

باشــد، آغاز هرچه سریع تر اصلاحات اســت. این اصلاحات البته باید در همه شئون 
اعم از سیاســت داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی به گونه ای 
ملموس و عینی به وقوع بپیوندد. به نظر نگارنده پیشــران این اصلاح در کوتاه مدت 
در عرصه سیاســت خارجی، به دلیل اهمیت تاریخی و تعیین کننده آن برای مردم در 
طول تاریــخ معاصر ایران و همچنین تأثیر کنونی آن بر وضعیت اقتصادی کشــور و 
معیشت مردم و در گام بعدی اصلاح سیاست های داخلی در راستای توسعه سیاسی 
و فرهنگی است. شاید از زمینه های اصلی این نارضایتی ها، ناامیدی از بهبود وضعیت 
اقتصادی و معیشتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه، گسترش فقر و در نتیجه آینده 
مبهم پیش روی جوانان و نوجوانان باشــد کــه برخلاف ادعای دولتمردان به صورت 
جدی به سیاســت خارجی ما گره خورده اســت.  تجربه یک  ســال  و نیم اخیر دولت 
سیزدهم نیز نشان داد در تداوم تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن، هیچ گونه تلاشی 
برای بهبود اقتصادی در داخل به نتیجه نخواهد رســید؛ پس بازگشــت به خواست 
مردم و گفتمان اصیل انقلاب در سیاست خارجی که همانا موازنه منفی میان شرق و 
غرب (یا رویکرد نه شرقی نه غربی) و در عین تعامل سازنده با جهان است، می تواند 
گره گشای وضعیت نابسامان اقتصادی باشد. در عرصه سیاست داخلی اجرای عینی 
و ملموس فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، اصلاح نظام انتخاباتی 
در راســتای حضور جناح ها، احــزاب و گرایش های مختلف سیاســی با معین کردن 
نحوه نظارت شــورای نگهبان (تغییر رویکرد از نظارت اســتصوابی به استطلاعی) و 

همچنین اســتفاده متوازن از گرایش های مختلف سیاســی درون گفتمانی انقلاب در 
مســئولیت های حاکمیتی بر مبنای اصل شایسته ســالاری، جنبه های اساسی اصلاح 
حکمرانی است. در  این  صورت قدم بعدی با تغییر از نظام ریاستی به نیمه ریاستی (که 
قبلا نیز تجربه آن را داشته ایم) به عنوان جنبه ملموس تر این اصلاح می تواند مد نظر 
قرار گرفته و همراه با سایر اصلاحات مربوط به نظام انتخاباتی و نحوه نظارت شورای 
نگهبان، به آرای عمومی ملت در قالب رفراندوم رجوع و عملیاتی شــود. در عرصه 
سیاست فرهنگی اتخاذ رویکردهای واقع گرایانه با در نظر گرفتن واقعیات موجود در 
فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه، آموزش محوری به جای برخوردهای سلیقه ای، 
توجه به خواسته ها و تمایلات اقشار مختلف جامعه، مصلحت اندیشی مسئله محور 
و عقلانیت محوری با تحلیل هزینه -فایده و تجزیه و تحلیل عینی مشکلات، تکثرگرایی 
فرهنگی و محرومیت زدایی از اســتان های اقلیت نشین چه در عرصه اقتصادی و چه 
در زمینه اجتماعی با افزایش مشــارکت آنان در تصمیم گیری های منطقه ای و ملی، 
می تواند از محورهای اصلاح حکمرانی فرهنگی باشــد که البته نیازمند قانون گذاری 
صریح و شــفاف و مشــخص کردن متولــی اصلی آن بــه جای متولیــان متعدد و 
تشــتت آرا و نظــرات در این حوزه اســت. در تمام این عرصه ها، احیــا و اثبات عینی 
ملی بودن صداوســیما با حضور سلایق سیاســی و فرهنگی مختلف چه در اعطای 
مسئولیت اجرائی و چه به عنوان کارشناسان، مشاوران، مجریان و میهمانان به سبب 

مشهودتربودن آن در جلب اعتماد مردم می تواند بسیار راه گشا باشد.

آنچه ممکن است و مطلوب

 Ge
ttyi

ma
ges 

س :
  عک


